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 زن  و  ت مرددیّ پیرامون های فقهی اهگبازنگری دید
 

 

 ب فقیهیالرّ فضل نگارنده:

 
 چکیده

مسـاوا  مللـ د دوم    یکیارائه شده است.  یفقه دگاهیزن، سه د   و  مرد تید رامونیپ
اعتبار  زانیسوم. م کیاز   شیدر ب فیتنصسوم و  کیمساوا  تا قدر  ،ملل  و سوم فیتنص
اسـت   نیاست. پرسش ا  یتحق نیا ةمسأل ،یاحکام اصول فقه یبر مبنا دگاهیهر د لیدلا

گونه  همرد و زن، چ تیتفاو  د ةنیدر زم هیمشارال یها دگاهیمورد احتجاج د لیکه اعتبار دلا
مشـرو  نمـوده، بـه همـان      یآدم ـ ینفـ  و ازـزا   یبرا عتیکه شر ییبها تیاست؟ اهم

وزود فرق  قول به رو، نیا او در نظر شر  داراستد از یاست که حرمت زان و اززا یی مانهیپ
زن و مرد، قابل بحث استد چه موضو  به حقـوق مـرد و زن تعلـ      تید نیو عدم فرق ب
د دارد یی نظر برح ، نقش قابل ملاحظه ییدر شناسا یخلاف لئمسا یبازنگر ییداردد از سو

 ـ. ادینما یمند م ارزش نهیزم نیاساس، پژوهش در ا نیبرا  ـیپـژوهش بـا روش تحل   نی -یل
مـورد استمسـا     لیتا دلا است بوده این یدر پ ،یی خانه و با استفاده از منابع کتاب یانتقاد
موزه را برزسته سازد. حاصل  دگاهیو د ردیرا به نقد بگ  یخصوص موضو  تحقدر یهانقف

ها نسبت به  نف  و زراحا  زن تیبودن د معتقد به نصف دگاهیکه د دهد ینشان م  یتحق
عـام مصصـوص اسـت و ازمـا       ت،ی ـنص حکـم د  رایمردها به طور ملل ، موزه استد ز

 ـ تواند یاست، اما م یظننف  زن، هرچند  تیبودن د بر نصف یسکوت را خـاص   ینص ظن
 ـ ةبه خـانواد  دیعا انیمرد و زن بدان زهت است که ز تیگرداند. تفاو  د بـه   هی ـعل یمجن

مـرد و زن متفـاو  اسـت.     یهـا  تیمسؤول رایز ستدین سان کیبر زن و مرد  تیسبب زنا
 .تو معقول اس هیعل مجمع یحکم اصل رایز گرددد یم اسینف  ق تیضمان زراحا  بر د

 فقیهان.عام، عموم نص،  صیتصص ،یارش، ازما  سکوت ت،یّد :یدیکل گان واژه
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Review of Jurisprudential Views about the Blood Money of 
Men & Women 

 

 
Author: Fazlurrab Faqihi 

Abstract 

Three Jurisprudential views have been presented regarding Blood Money of 
Men & Women. One is absolute equality; the second is absolute halving & the 
third is equality up to one-third & halving more the third. The scales of validity of 
each view’s reasons based on rules of Jurisprudential origins are research 
problem. The question is, how much reliable are the reasons of pointed views 
regarding the blood money of men & women? The importance of the price that 
Sharia has legitimized for the soul and parts of a human is the same as the 
sanctity of the soul and his parts in the eyes of Sharia; therefor, differentiation 
between blood money of men and women is very important; because the 
discussion belongs to the rights of men and women. On the other hand 
reviewing controversial issues plays a significant role in identifying the rightful 
view. So study in this field is valuable. This research purposes to review the 
opinions of jurisprudents regarding the research topic analytically-critically and 
using the library sources and to show the valid view. The results present that the 
view believing in which the blood money of women is halve of blood money of 
men is closer to accuracy; because the verse indicating the rule of blood money 
is specified general text and although the quiet consensus over halve being of 
the blood money of women is an uncertain reason, but it is able to specify the 
uncertain general text. The difference between men and women in the rule of 
blood money is why that the loss due to the affliction occurred against victim 
referring to his or her family is not equal; because the men and women are 
different in their responsibilities. The compensation of wounds is analogized to 
the rule of blood money; because the main rule is unanimous and 
comprehensible. 

Keyword: Blood Money, compensation, Quiet Consensus, general text 
Specification, text generality, jurisprudents.  

                                                           
  Master of Sharia & Law from Kabul University (f.faqihi300@yahoo.com)  
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International License 

 

Ghalib ISSN 
P: 2788-4155 
E: 2788-6441 

Received:  03/ 05/ 2022 
Accepted:  06/ 08/ 2022 

G
H

A
LIB

 (R
esearch

 an
d

 Scien
tific q

u
arterly Jo

u
rn

al o
f G

h
alib

 U
n

iversity)
 

1
1

th
 years, 3

8
th V

o
lu

m
e, 3

n
d Issu

e, 2
0

2
2

 

mailto:f.faqihi300@yahoo.com


 19 

 

 های فقهی پیرامون دیّت مرد و زن بازنگری دیدگاه

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

 هقدمم
هـم   پروردگـار، بـا  شـان در نـزد    گـاه  حقوق انسانی و زای کرامت،در  زن، و مرد اصل این است که

اثـر   زن و در تشـریع حقـوق مـرد   کندد هرچند  این اصل را اخلال نمی ،های بیولوژیک اند و تفاو  برابر
کـه تـاوان    ایـن . باشد زن می و اززای بدن مرد تاوان ت نف  ویّدِ یکی تفاو  ،زمله از آن .داشته است

میـزان   بوده است. اسلام فقیهاننزا  مورد  بازاز دیر است یا متفاو ، زن برابر و زان و اززای بدن مرد
زن در حکم دیت زان و اززای  و های فقهی پیرامون تفاو  و تساوی مرد دیدگاه قمسُ و اعتبار و صحت

اساسـی ایـن   پرسـش   دهد. در این پژوهش شکل می را ، اساس مسألهمعیارهای اصولیبر مبنای  آن
تواند  مینقد آن قدر قو  و اعتبار دارد و آیا  ه، چزن و دلایل موزود در زمینة اختلاف دیت مرد است که

این پژوهش به دنبال آن است تا به حل ایـن مسـأله    اختلاف فقهی در این خصوص را مرفو  سازد؟
 مذکور پاسخ دهد. پرسشبه بپردازد و 
بهایی که شـریعت   ،نهایت محترم است بدن انسان در نظر شر  بی زان و اززایآن زهت که از 
وزود فـرق و عـدم آن   قول به  ،رو این ارزش داردد از به همان قدر ،مشرو  نموده صور  اتلاف آندر 

 دزن تعلـ  دارد  و بحث به حقـوق مـرد   ساًاهمیت زیادی داردد چه اسا مرد، و در مقدار دیت نسبت به زن
د بـراین اسـاس،   دقی  اسـت  رسیدن به دیدگاهراه  لافی،تخال ئمسا در ملالعه و تحقی  ،سوی دیگر از

 سزایی برخوردار است.هدر این زمینه از اهمیت بپژوهش 
و هـر مـذهبی    اند بحث نموده  زن و تفاو  آن و در مورد دیت مرد فقهی دواوینهرچند در  فقیهان

است و   ها ضمنی حثباما این   ،پرداخته مناقشه و رد نظر مقابل به و نمودهاستدلال  برای دیدگاه خود
چنـان   هـم  دهـا رعایـت شـده اسـت     مند تحقی  اسـت، در آن  طرفی که از اصول ارزش اصل بی تر کم

طـور   بـه کنـون   اند و تا  اند، قابل نقد تجاج نمودهها بدان اح را که اصحاب این دیدگاه بسیاری از دلایل
وار  قی  هـم زمینه را برای رسیدن به نظر دتواند  و نقد و بازنگری آن می اند نشده  مفصل به نقد گرفته

در موضـو  ارزیـابی اقـوال    عنوان مقالـه،   کتاب و نه هم بهنه به شکل  بحث مفصل و مستقلی سازد.
گر ضرور  پژوهش در ایـن زمینـه    و این بیان انجام نشده استزن  و پیرامون تفاو  دیت مرد فقیهان
 است.
و نیز قـول   روایا  و آثارل به برخی در موضو  دیت، استدلا فقیهانرسد منشأ اختلاف  نظر می به

 باشد. ازما  سکوتی می به تصصیص و عدم تصصیص عموم نص دیت، نیز حجیت و عدم حجیت
صـلی ا  علیـه     بـر  مرد از پیام و هیچ حدیثی در مورد تفاو  دیت زنکه گر این است  نتایج تحقی  بیان

زن  و مردملل  لیه مبنی بر مساوا  احتجاج ابوبکر اصم و ابن عُ چنان هم دبه صحت نرسیده است  وسلم
ازمـا    کـه بـه   بل ،در حکم دیا ، به عموم نص معتبر نیستد زیرا نص به عمومیت خود باقی نیست

تصصیص یافته است و چون دلالت عـام مصصـوص   نص،  بودن غلام مسلمان از عموم مبنی بر خارج
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ازمـا    ظنـی مجـاز اسـت و    تصصیص ظنی بـا دلیـل   ،بنابراین ،البعض به اتفاق اصولیان ظنی است
 ـ   اما در مورد دیت زراحا  دتواند مصصص واقع شود ، میسکوتی صحابه ه هیچ ازمـاعی تحقـ  نیافت

  علـی حضـر    زملة آرای ایشـان، قـول  بت است و از آن ثا که اختلاف صحابه در این مورد بلاستد 
دیـا  زراحـا  مـرد اسـت،      ابرکه دیا  زراحا  زن در کم و زیادش نصف بر مبنی بر این  ا  عنـه  رضی

 است. تر معقول
سـپ    ،شده است. مفاهیم پژوهش تعریـف  تهکار گرف انتقادی - تحلیلیروش در این تحقی  از 

وزوه استدلال صاحب هر دیدگاه ارائه و بعد  اندد پ  از آن شده ها ملرح و دلایل هر نظر آورده دیدگاه
 پـ  از آن  هـا بیـان گردیـده اسـت.     و درزة آن روایا  حدیثی تصریجمورد مناقشه قرار گرفته است. 

در گردآوری معلوما  مورد ضـرور    نتایج تحقی  آورده شده است. و سرانجام و نظر نگارنده مناقشه
 بهره برده شده است. و از معتبرترین منابع یی خانه کتابمواد از 

 

 وهشپژمفاهیم 

 دیتتعریف . 9

 بر تاوان غیر زان )ازـزای  دیت از نظر لغت کلمة .گویند میرا تاوان زان انسان دیت در لغت: 

 .(414  /0 :ات بی)فیومی،  ها / تاوان زخمدیة الجراحاتگویند:  می که  چنانشودد  اطلاق می نیز انسان(

)زرزانی،  است (Blood money) همان مالی است که عوض نف  یا زان :دیت در اصطلاح

 دباشـد  حنفی و مالکی می فقیهاننظر  ،این تعریف از دیت(. 010 : 1899قلعجی و قنیبی،  د104 : 1891
که در برگیرنـدة تـاوان نفـ  و     اند تری تعریف کرده عام شافعی و حنبلی دیت را به شکل فقیهاناما 

هــ:  1404، فقیهـان )گروهـی از   اند ها نیز بر همین باور ها و مالکی شماری حنفیشود و  غیر نف  می
 است. واضحوی دیت با مفهوم اصللاحی آن  همفهوم لغ با این بیان موافقت (.44 /01

 

 تعریف ارش . 2

 (.041 /4 هـ:1414)ابن منظور،  آید ها می به معنای زخم و تاوان زخم در لغت:رش ا

 ـ در اصطلاح:   شـود  ( لازم مـی کـردن غیـر نفـ  )اعضـا آدمـی      ل تلـف مالی است کـه در مقاب

(Indemnity for wounds and fractures ) ،ــی ــی و قنیب ــاهی .(010 : 1899)قلعج  ارش در گ
اما مفهوم  د(104 /1 هـ:1404، فقیهان)گروهی از  شود ، اطلاق مییعنی دیت ،بدل نف  بر ،اصللاح

ضمان و تـاوان غیـر نفـ     تر است و کاربرد ارش به معنای  وی ارش از معنای اصللاحی آن عام هلغ
بریم، منظور ما دیت نفـ  و   کلمة دیت را به کار میدر این نوشته، هرگاه به صور  عام  غالب است.
 باشد. هر دو می یعنی زراحا  ،غیر نف 
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 مفهوم نفس، جراحات، قطع و کسر. 9
مفهوم دیت نف  عبـار  از بهـای حیـا  یـا      ،بنابراین دنف  عبار  از زان یا حیا  آدمی است

در این نوشـته هرگـاه دیـت نفـ  اطـلاق       شود. که در اثر زنایت خلا لازم می باشد خون انسان می
 شود، مراد همین معنا است. می

زراحا  زمع زراحت است و زراحت به معنای زخم است. قلع به معنای بریدن است و کسر بـه  
از زنایت است که یک انسان بر انسان  ینوع از زراحا ، قلع و کسر،آید. مراد  معنای شکستاندن می

زـب  مو رساند کـه  سیب میآکند یا   می از اعضای انسان تلف را سببش عضوی کند و به دیگر وارد می
گویند. البته اطلاق دیت نیز بر تاوان زراحا ، قلـع   ارش می ضمان است و این ضمان را در اصللاح

 باشد. اعضا و کسر آن نیز صحیح می
 

 ها ها، دلایل و مناقشۀ آن بیان دیدگاه
زن نصـف دیـت نفـ  مـرد     اتفاق دارند که دیت نف   اسلام زز ابوبکر اصم و ابن عُلَیّه فقیهان

هـا بـه طـور مللـ       که زن و مرد در دیت نفـ  و ارش زراحـت   اصم و ابن علیه معتقدانداما  داست
 .اند یمساو

 . در ایـن دارنـد  زن اخـتلاف  و مـرد  تفاو  و تسـاوی ارش ، در اند دیت که معتقد به تفاو  یفقیهان
 .آوریم می اند، که مبتنی بر دلیلرا نظریاتی  نوشته،

 

 دیدگاه نخست. 9
ایـن مـذهب   . مـرد اسـت   تمام احوال برابـر نصـف دیـت    در زن دیت نف  براساس این دیدگاه،

 (414 /9: 1891)هیتمی،  شافعی فقیهان نظر ،(441 /4: تا ی)مرغینانی، ب ابوحنیفه و ابویوسف و محمد
 باشد.   می (114 /4 :1880) شافعیامام زدید  قول و نیز

قـرار زیـر    بـه  و معقـول قیـاس   ،، ازما صحابه آثار حدیث،ایشان به  دلایل دیدگاه نخست:

 :اند استدلال کرده

 الف. حدیث
دیة المرأة على النصف من  »فرمود:   صلی ا  علیه وسلم بر امکند که پی روایت می  رضی ا  عنه  معاذ بن زبل

 (.144 /9 :0001، بیهقی) «1الرجلدیة 
بودن دیت زن نسـبت   است که حدیث در دلالت خود بر نصفاین مذکور  حدیثبه  استدلالوزه 

باشد که لغت نیـز همـین را   مراد دیت نف  و غیر نف  هر دو  عام است، در صورتی کهبه دیت مرد 

                                                           
 دیت زن به قدر نصف دیت مرد است.. 1
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یعنـی   ،غیـر نفـ   دیـت  کند و اگر منظور از حدیث تنها دیت نف  باشد، در ایـن صـور     اقتضا می
 .(141 /0 :تا بی)صنعانی،  شودد زیرا حکم اولی مورد ازما  است زراحا  نیز بر آن قیاس می

: این حدیث از طری  دیگری از عباده بن بیهقی گفته زیرا مقبول نیستد از لحاظ سندمعاذ یث حد
صلی ا  علیه  بر از پیام از طری  معاذگوید:  روایت شده که در آن ضعف وزود دارد. در زایی دیگر می ئنس

ابـن ترکمـانی    .(149 - 144 /9: 0001) با اسنادی روایت شده کـه چنـان سـندی ثابـت نیسـت       وسلم
شاید تضـعیف سـند   . (81 /9تا:  بی) شود شامل می حکم بیهقی هر دو طری  حدیث راظاهر گوید:  می

گوید:  ، می(100 /1: 1881) حدیث از سوی بیهقی به دلیل ضعف بکر بن خنی  باشدد زیرا ابن قلان
 و تضعیف او را از ابن معین و ابوحاتم و علی بن المدینی نقل کـرده  ن ضعیف استوی از نظر محدثا

نیـز او را   (11 /9: 0004ابـن ملقـن،   دارقلنی و دیگران ) (، نسائی،41 /0هـ: 1414) ابن زوزی .است
 باشد. قابل استدلال نمی حدیث راین اساسب اندد ضعیف شمرده

. اگر منظور نقل آن به صحت نرسیده استدر این مورد درست نیستد زیرا ادعای ازما  صریحی 
قرار گرفتـه   علیهِ و مقی  ازما  سکوتی باشد، حجیت و قلعیت آن مورد اختلاف علمای اصول است

 تواند. نمی
 

 ب. آثار

  علـی و عمـر  از را  آن بیهقـی  .«1فيما قل وكثر جراحات النساء على النصف م  دیة الرجل»اثر:  .1
 صـنعانی  عبـد الـزراق   چنـان  هـم  د(041 /1: 1898)(، 141 /9: 0001) روایت کـرده اسـت    رضی ا  عنهما

 کـل  مـن  النصف»: به این لفظ روایت کرده است رضی ا  عنهی علحضر  از  آن را( 181 /8هـ: 1401)
 .به آثار فوق واضح است استدلال وزه «.مرد استدیت زن در تمام موارد نصف دیت /  ئش

 علـی حضـر   از ایـن اثـر را   بیهقی د زیرا به صحت نرسیده  رضی ا  عنهمـا ر اما این آثار از علی و عم
روایـت  روایـت نمـوده اسـت و     ابراهیم از طری  ا  عنه رضی عمراز و  از طری  ابراهیم و شعبی ا  عنه رضی

 ا  عنـه  رضـی  در سـما  شـعبی از علـی    نقلـع اسـت.  به اتفاق م ا  عنـه  رضی و عمر ا  عنه رضی ابراهیم از علی
بـان  ابـن حِ  (،141 /9: 0001)بیهقی، امام احمد  .(10 /1: 1881)ابن قلان،  اند ن اختلاف کردهمحدثا

 ا  عنـه  رضی از علیاند: شعبی  گفته( 011 /1: تا بی)ابن ترکمانی،  و حاکم( 090 /0هـ: 1411)ابن زوزی، 
شـنیده   ا  عنـه  رضـی  معتقد است کـه شـعبی از علـی    (141 /0: تا بی)صنعانی،  ابن کثیر اما دنشنیده است

در صـحیح خـود   ثابت باشـدد زیـرا امـام بصـاری      ا  عنـه  رضی رسد سما  شعبی از علی به نظر می .است

                                                           
 چه كم یا زیاد باشد، نصف دیت مرد است. های زنان در آن زخمدیت . 1
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کـه   ،اسـت  نه روایـت نمـوده  نعَبدون عَ ا  عنه رضی حدیثی را از طری  شعبی از علی( 141 /9هـ: 1440)
 دارد. ا  عنه رضی دلالت به سما  شعبی از علی

باشـدد زیـرا    ، باز هم استدلال بدان صحیح نمـی صحیح است ا  عنـه  رضی علیحضر  گیریم که اثر 
عقـل   موضـو  آن بـرای   یا (،110 /0: تا بی)سرخسی،  قول صحابی از نظر اصول ازتهادی فقه حنفی

در  باشـد و در حالـت دوم   حجت نمی د در حالت اولیچنین نیستو یا مواف  قیاس است    وقابل در
اگـر در ایـن مسـأله     .(111 - 110 و 48 /1: تـا  بـی امیرپادشاه، ) مانند نص است ،نوزوب عمل به آ

معارضـه   یقرآن نص عموم صحابی با رأیهرگاه  شودد زیرا را بپذیریم، استدلال ساقط میاول احتمال 
و تصصـیص   خبر واحد استدرزة  محتمل بدانیم، قول صحابی در حالت دوم رااگر  .ط استکند، ساق

عـام  نـص   اما این ایراد قابل دفع استد زیرا دعموم نص قلعی با خبر واحد از نظر ایشان زایز نیست
رسـدد   دلالـت آن از قلعیـت بـه ظنیـت مـی      حنفی فقیهاننظر ، از اگر مصصوص البعض باشد قلعی
اصولًا که محتمل چند وزه باشد،  یاما استدلال به دلیل دتصصیص آن با خبر واحد مجاز است ،بنابراین

مذهب صـحابی حجـت    (049، 148 : 1881)غزالی،  شافعی فقیهاننظر همین گونه از  درست نیست.
 باشد.   عمومصامصصِّ تواند از زملة نمی ،بنابراین دنیست
صـلی ا  علیـه    بـر  در عهد پیام»اند:  گفته ابن شهاب و مکحول و علاء در آن که گر آن استاثر دی .0

آن  ا  عنه رضی براین حکم یافتیم که دیت مسلمان آزاد صد شتر بودد سپ  عمر بن خلاب را مردم  وسلم
مسلمان آزاد که از اهـل شـهرها   و دیت زن برای شهرنشینان هزار دینار یا دوازده هزار درهم دیت را 
نشینان باشد، پـ  دیـت او    . اگر زن از بادیهگذاری نمود صد دینار یا شش هزار درهم قیمت باشد، پنج

نشـینی او را کشـته باشـد، پنجـاه شـتر اسـت و        نشین هرگـاه بادیـه   زن بادیهپنجاه شتر است و دیت 
 (.144/ 9: 0001)بیهقی، ، (111 /4: 1880 )شافعی، «گردد نشین به دادن طلا و نقره مکلف نمی بادیه

در ایـن   ا  عنـه  رضـی  چون انکار هیچ یک از صحابه بر عمرکه  استدلال به اثر مذکور این است وزه
 گـردد  نیز بر آن قیـاس مـی  بنابراین ارش غیر نف  استد  به منزلة ازما  پ  دمورد نقل نشده است

 (.18، 04: تا بی)سرخسی، 
 در آن مسلم بن خالد زنجی است کـه ضـعیف اسـت    چنان انقلا  وزود داردد هم این اثردر اسناد 
 د زیرا خلاف اثری است که عمرو بـن شـعیب از عمـر   باشد مینیز این اثر شاذ  (.488 : 0001)طریفی، 

/ 1: 1891)البـانی،   روایت کرده است و در آن ذکری از دیت زن مسـلمان آزاد وزـود نـدارد    ا  عنه رضی
 .و قیاس نیز متنفی است م صحت این اثر، ادعای ازما با عد ،(104 - 101
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 ج. اجماع
است که دیت است و این اصلی  ف دیت مرد است، به ازما  ثابتبهای زن برابر نص خون که این
(، )بیهقـی،  18 /04: تا بی)سرخسی،  شودد زیرا اززا و اطراف تابع نف  است بر آن قیاس می غیر نف 
1881 :10/ 111.) 
گان  کننده ازما  صریح نیازمند نقل از ازما  در این مورد صحت نداردد زیرا یصریح دعای ازما ا
 ازمـا  سـکوتی   اگر منظـور  .است صحت نقل آن زز از دو صحابی به ثبو  نرسیده که حالیدر استد

 نزا  است. یت ازما  سکوتی خود موردحج باشد، بعید نیست، منتها
)علیـان،  ینی شافعی ازمـا  سـکوتی حجـت اسـت     و امام احمد و اسفراحنفی  فقیهاناز نظر اکثر 

امـا از نظـر امـام     دصحیح باشد از نظر ایشان تواند می بنابراین استدلال به ازما  سکوتی د(11 : 1811
 .(زا )همان باشد حجت نمی هشافعی و اکثر شافعی

 

 معقولقیاس و . د
شود و شهاد  دو زن برابـر بـا شـهاد      مستح  می به قدر نصف میراث مردزن که چنان  هم .1

 (.119 /11هـ: 1111)ابن عبد البر،  باشد یک مرد استد بنابراین دیت زن نیز برابر نصف دیت مرد می
احادیـث وارد   و نص عموم آیة دیت و این قیاس منتفی استد زیرا قیاس با وزود نص زواز ندارد

 باشد. در مورد مقدار دیت می
و ایـن اثـر    تـر اسـت   ناقصو منفعت مرد گوید: حال و منفعت زن نسبت به حال  می مرغینانی. 0

بـا   معلوم شده استد بنابراین این نقصان در اطراف و ازـزای او نیـز  بودن دیت نف   نقصان در نصف
تفـاو  در دیـت بـه علـت وزـود      »گوید:  . در زایی دیگر میست ظاهر شودیاها بر نف ، ب قیاس آن

 (.441 /4: تا بی ) «باشد آدمیت در مرد و زن میتفاو  در مقاصد 
هـر زـا تفـاوتی وزـود      و مرد در احکام است و د زیرا اصل مساوا  زننقد است ستدلال قابلاین ا

صـحیحی وزـود نـدارد کـه در بـین دیـت       و نص  در آن نصی وزود داشته باشدداشته باشد، بایست 
 .زن تفاوتی گذاشته باشد و مرد
 

 دیدگاه دوم .2
به  اما دسوم دیت نف  با هم برابراند یک در حد زروح مرد در حکم ضمان و زن گوید: این نظر می 

ایـن  باشـد.   ارش و دیت زن برابر نصف ارش و دیـت مـرد مـی    ،از آنتر  بیش سوم دیت یا اندازة یک
قول امام  (،199 /0: 1881)نفراوی،  مالکی فقیهان (، نظر009 /4: 0004)ابن رشد،  امام مالک دیدگاه
 .باشد می (400 /9: 1849)ابن قدامه،  قدیم امام شافعی و مذهب احمد
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 دلایل دیدگاه دوم
کـه در   ،اند استدلال نموده و معقول ازما  صحابه آثار صحابه، به حدیث، نیز اصحاب این دیدگاه
 :پردازیم ها می ذیل به نقل و مناقشة آن

 

 الف. حدیث
عقنل المنرأة مثنل عقنل الرجنل »فرمود:   صلی ا  علیه وسـلم  بر که پیامکند  عمرو بن شعیب روایت می .1

زاق صـنعانی در  رعبدال .(11/ 4: 0004(، )دارقلنی، 44 /9: 1894)نسائی،  «1دیتهناحتى یبلغ الثلث م  
صـلی   بر کند که در آن پیام همین حدیث را روایت می خود از عمرو بن شعیب به عبار  دیگر «مصنف»

عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ ثلث دیتهنا، وللنف فنل المنق،لنة، فمنا زاد علنى »فرمود:   وسلما  علیه 
ایـن حـدیث،   استدلال بـه  وزه  (.184 /8ه: 1401، )صنعانی «0المنق،لة، فه، نصف عقل الرجل ما كان

 .واضح است
 آناسـناد   در چنـان  . هـم زیرا اسناد صنعانی مرسل اسـت غیرمقبول استد به دو علت این حدیث 

ابـن   (،111 /4: 0001) نسـائی  از ابـن زـریج حجـازی روایـت کـردهد     است کـه   اسماعیل بن عیاش
از شــیوح حجــازی را ضــعیف  روایــت وی( 044 /0: 0000) ذهبــی ( و118 /4: 0001) الهــادی عبــد
 کـه ( 109 /1: 1891)البـانی،   اسـت  «عنعنه»ابن زریج با صیغة  حدیث تدلی دیگر  علتاند.  شمرده
ابـل قبـول   ق ،ایـن حـدیث   صحت بر .(141 /0: تا بی)صنعانی،  ابن خزیمه حکم گر انقلا  است. بیان
 /4: 1898) بن شعیب نشنیده اسـت  و: ابن زریج از عمرجر از بصاری نقل نموده کهد زیرا ابن حنیست
104.) 

اسـتدلال   ابـن قدامـه بـا   . «1دیة المرأة على النصف م  دیة الرجل»: عمرو بن حزم نامة حدیث .0
انـد،   بدان استدلال کـرده این حدیث از حدیثی که ایشان : گوید میرد دیدگاه اصم و ابن علیه  بدان در
و مصصـص ززئـی    د بنابراین ززئی را که ما آوردیـم مفسـر  است و هر دو در یک نامه تر است خاص

 (.400 /9: 1849) اند است که آنان ذکر کرده
نسبت نداده است. با مرازعه  حدیث را بدون سند نقل و آن را به هیچ مصدر حدیثی ابن قدامه این

ابـو  اند:  چنین روایت کرده این حدیث را دارقلنی و بیهقی یابیم که در میبه مصادر اصلی سنت نبوی 

                                                           
 دیت زن تا وقتى به اندازۀ یک س،م دیتش برسد، برابر دیت مرد است.. 1
ش،د و  دیت زن تا وقتى به اندازۀ یک س،م دیتش برسد، مانند دیت مرد است و آن در منق،له )=زخمى كه بر سر وارد مى. 2

 باشد. چه از دیت منق،له افزون گردد، هر اندازه باشد، نصف دیت مرد مى است و آن )ندجا ك استخ،ان را از جایش بى
 . دیت زن برابر نصف دیت مرد است.3
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او را   لمسصلی ا  علیه و  بر خدا گاه که پیام بکر بن محمد بن عمرو بن حزم گفت: در نامة عمرو بن حزم آن

وفل الأصابع فل كنل منا هنالنف ع نر  ،فل كل س  خمس م  الإبل» سوی نجران فرستاد، آمده بود: به
وفنل  ،وفل الرجل خمس،ن ،وفل اليد خمس،ن ،وفل العي  خمس،ن ،وفل الألن خمس،ن ،ع ر م  الإبل

)دارقلنی،  «1وفل الجائفة ثلث الننفس ،وفل المأم،مة ثلث النفس ،الأنف إلا استؤصل المارن الدیة كاملة
 (.144 /9: 0001(، )بیقهی، 081 /4: 0004

در اصـل حـدیث   فرمایید، ززئی را که ابن قدامه بدان استدلال نموده است،  ملاحظه می که چنان
 ی عمـرو بـن حـزم نیسـت    گوید: این زمله در حدیث طـولان  وزود ندارد. ابن حجر می عمرو بن حزم

 دامه صحت ندارد.ابن ق بنابراین ادعای د(14 /4: 1898)
 

 ب. آثار
)ابـن ابـی شـیبه،     «0الثلـث  إلـ   یسـتوون »ابو قلابه از زید بن ثابت روایت کرده که او گفته:  .1
 (.410 /1هـ: 1408

دیة المرأة فل الخطأ مثل دیة الرجل حتنى »گفت:  شریح از زید بن ثابت روایت کرده که وی می .1
 (.411 /1)همان:  «1زاد فه، على النصفتبلغ ثلث الدیة، فما 

قـدر لازم   هه او از سعید بـن مسـیب پرسـید: در انگشـت زن چ ـ    بیهقی از ربیعه روایت کرده ک .4
قدر؟ گفت: بیست تا. گفت: در سه انگشـت چنـدتا؟    هگفت: در دو انگشت چشود؟ گفت: ده )شتر(.  می

گاه کـه زراحـت وارد بـر او     ربیعه گفت: آنگفت: سی تا. گفت: در چهار انگشت چه؟ گفت: بیست تا! 
یابد؟! سعید گفت: آیا تو عراقی استی؟ ربیعه  کاهش میتر گردد و مصیبت او سصت شود، دیت او  بیش
 اسـت  همین سنت ام! د گفت: ای برادرزاده! سعیزو یا نادانی متعلم استم که( عالمی ح  )خیر بلگفت: 
سصن سعید بن مسیب که  اما داثر زید بن ثابت واضح استوزه استدلال به  .(149 /9: 0001)بیهقی، 
که  بل ،باشدد یعنی نظر شصصی وی نه یم  صلی ا  علیه وسلم بر سنت استد منظور وی سنت پیام اینگفت: 
 دارد.را مرفو  حدیث حکم 

                                                           
در هر دندانى )كه به خطا تلف ش،د( پنج شتر لازم است؛ و در انگ تان در هر كدامش، ده ده شتر است؛ و در گ،ش پنجاه . 1

پنجاه تا؛ و در پا پنجاه تا؛ و در بينى هرگاه سر یا نرمۀ آن از بيخ بریده ش،د، دیت كامل تا؛ و در چ م پنجاه تا؛ و در دست 
است؛ و در مأم،مه )= زخمى كه بر سر وارد ش،د و به مغز برسد( یک س،م دیت است؛ و در زخمى كه به درون بدن نف،ل كند، 

 یک س،م دیت است.
 ها و مردها تا یک س،م دیت برابراند. . زن2
چه افزون گردد، پس براساس نصف  گاه كه به قدر یک س،م دیت برسد و آن ت زن در خطا مانند دیت مرد است تا آن. دی3

 است.
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 آن منقلـع اسـت  اثـر زیـد بـن ثابـت هـر دو طریـ         د زیراباشد صحیح نمیاستدلال به این آثار 
که مرادش مذهب  بل ،نت، سنت نبوی نهچنان منظور سعید بن مسیب از س هم .(101 : 0001)طریفی، 
کرد که این حکم  ذکر می ابن حجر از شافعی نقل کرده که وی گفته است: مالک .است مدینه فقیهان

چیـزی وزـود   کردم و در دلـم در ایـن مـورد     و من از او پیروی می حکم نبوی استیعنی سنت است 
 پ  از آن قول رزو  نمـودم  ،مدینه است فقیهانوی سنت )مذهب( داشتد بعدها دانستم که منظور 

باز  بودن آن نماید، اگر بپذیریم که سصن سعید بن مسیب، دلالت بر مرفو  .(14 /4: 1898ابن حجر، )
 (.91 /1: 1881)شوکانی،  مرسل است ثحدی هم

 

 ج. اجماع
  رضی ا  عـنهم   زید، ابن عمر و ابن عباسعلی، گوید: این حکم از عمر، عثمان،  ابن قدامه مقدسی می

 (.400 /9: 1849(، )11 /4: 1884) شان وزود ندارد و مصالفی برای روایت شده است
. از اصحاب مذکور به صـحت نرسـیده اسـت    این نقلقابل قبول نیستد چه  ادعای ازما  صریح

 :پردازیم می این نقل نادیِسبه نقد اِ ذیلاً
: عروة بارقی از نزد عمر برایم خبـر آورد  اثر عمر را ابن ابی شیبه از شریح چنین روایت کرده است

چه افزون براین  برابر است و آن ن و زخم موضحههای زنان و مردان در دندا دیت زخم»: وی گفت که
بیهقی ایـن اثـر را بـا     .(411 /1هـ: 1408ابی شیبه، ابن )« باشد، دیت زن نصف برابر دیت مرد است

بـه اسـتثنای   »: گفـت  وی که روایت کرده از طری  شعبی  رضی ا  عنه  ا  بن مسعوداز عبد لفظ دیگری
 . بیهقی گفتـه: «براساس نصف استچه افزون گردد،  که دیت در آن برابر است و آن دندان و موضحه

بن مسعود روایت شده کـه متصـل اسـت    ااما با سند دیگری از طری  شقی  از  داین سند منلقع است
ر مدعای اگرچه صحیح استد اما ب  رضی ا  عنهما  عمر و ابن مسعود سند این اثر (.149 /9: 0001)بیهقی، 

 رد.اه دلالت نداصاحبان این دیدگ
 (.101 : 0001منقلع است )طریفی، نقل کردیم، هر دو طری  آن  قبلاً که  اثر زید بن ثابت چنان

در مورد اثر  .ت شده، خلاف مدعای اصحاب این دیدگاه استروای  رضی ا  عنه  علیحضر  چه از  آن
گوید: اثـر عثمـان، ابـن     می« التلصیص الحبیر»ابن حجر در   رضی ا  عـنهم   عثمان، ابن عمر و ابن عباس

ز سـوی  کـدام از آثـار مـذکور ا    بنابراین استدلال به هـیچ  (د 11 /4: 1898) را نیافتمعمر و ابن عباس 
 .اصحاب این دیدگاه دقی  نیست
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 د. معقول
 گوید:  می زن چنین و ابن قیم در بیان حکمت تفاو  دیت مرد

چـه را زن   آنتـر اسـت و    منفعـتش بـیش  زا که زن از مرد نقصان دارد و مـرد از زن   از آن
د چـون  باشـد  ان نمـی س با هم یک ها آنبنابراین قیمت د ..شود تحمل میشود، مرد م متحمل نمی
به خاطر تفاوتی که بـین  در همان مسیر قیمت غلام و سایر اموال قرار داردد پ  دیت مرد آزاد 

امـا  د ..بگردانـد حکمت شار  اقتضا کرده تا قیمت زن را نصف قیمت مـرد  مرد و زن وزود دارد، 
)منظور همان سصن سـعید بـن    است سنت به دلیل ،آنتر از  سوم و بیش تر از یک فرق بین کم

زن بـا مـرد در    سوم، اند  است و با مساوی گردانیدن تر از یک دیگر این که کم .(است مسیب
زبران شده استد از همین زهت زنین مـذکر و مؤنـث در   رسیده، زن  ی که بهاین قدر، مصیبت

د بـراین  و آن عبار  از یک کنیز یا غـلام اسـت   دیت با هم برابراندد چون دیت زنین کم است
 .(111، 114 /0: 1881 ) سوم به مثابة زنین است تر از یک اساس کم

بیـان  ابـن قـیم    کـه   گفتنی است که اعتبار این تفاو  و وزود چنین حکمتی در این حکـم چنـان  
مرد هستند، نـوعی   و د به اعتبار تفاو  دیت زنکه برای کسانی که معتق نیستد بل داشته، مثبت حکم
سـت و محـل بحـث    آن نزا  در مسأله هنوز در زـایش ه  رساند و در غیر شان را می معقولیت دیدگاه

 .است
 

 دیدگاه سوم
دیت زن در نف  و غیر نف  به طور ملل  بدون هیچ تفـاوتی مثـل    :کهاین دیدگاه معتقد است 

( و شوکانی 118 /10: 1400(، امام فصر رازی )400 /9: 1849) این قول را ابن قدامهدیت مرد است. 
 اند. لیه نسبت دادهبه ابوبکر اصم و ابن عُ« البحر»( به نقل از صاحب کتاب 91 /1 :1881)

 

 دلایل دیدگاه سوم
در مورد قصـاص و دیـت   که  یو احادیث صحیح قرآنصاحبان این نظر، به عموم و اطلاق آیا  

 اند. شده است، استدلال نموده وارد

 الف. قرآن کریم

هْلِهِ ». 1
َ
مَةٌ إِلَى أ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّ

َ
 فَتَحْرِیرُ رَق

ً
تَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

َ
 .(80: نساء) «1وَمَْ  ق

 و علما ازما  دارند که حکم ایـن آیـه   دیت عام است تدلال به آیة فوق این است که لفظاسوزه 
 سـان ثابـت شـود    کم در دیـت بـه صـور  یـک    د بنابراین بایسته است تا حشود شامل می زن را و مرد

                                                           
 بها پرداخت كند. . و هر كس مؤمنى را به اشتباه ك ت، باید بندۀ مؤمنى را آزاد و به خان،ادۀ او خ،ن1



 909 

 

 های فقهی پیرامون دیّت مرد و زن بازنگری دیدگاه

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

. صحیح، که عموم این نصوص را تصصیص کند، وزود نـدارد  از قرآن و سنت چنان دلیل . هم)همان(
انـدد زیـرا    سـان  هـم یـک   نفـ   در ارش غیـر  پ  اند، با هم برابر دیت زانزن در  و زا که مرد از آن
ها و قلـع آمـده    زن است، احادیثی که پیرامون دیت زراحت و حکم آیه دربرگیرندة مردگونه که  همان
 شود. زن می و شامل مرد بدون هیچ تفاوتی است،
 أخَِیهِ مِنْ لَهُ عُفیَِ فَمَنْ» (.41: )مائده« 1... بِالعَْیْنِ وَالعَْیْنَ بِالنَّفْ ِ النَّفْ َ أَنَّ فِیهَا عَلَیْهِمْ وَکَتَبْنَا». 0
 .(119: هبقر) «0بِإحِْسَانٍ إلَِیْهِ وَأَدَاءٌ بِالمَْعْروُفِ فَاتِّبَا ٌ شیَءٌْ

مرد در ح  قصاص به نص  و چنان که زن ول: هما دوزه استدلال به آیا  مذکور از دو ناحیه است
، «...لَهُ عُفیَِ فَمَنْ»اند. دوم: کلام خداوند متعال:  ها نیز برابر طور در ح  دیت همان داند سان با هم یک
 گردد. زن هر دو می و و این حکم شامل مرداست از قصاص  و مصالحه در مورد عفو

الفارق اسـتد چـه مقاصـد     قیاس مع ،قصاص ها در مرد در دیا  بر مساوا  آن و قیاس تساوی زن
 اند. دیا  از هم متفاو مشروعیت قصاص و 

 

 ب. احادیث
« 1...دمـاههم   تتکافـأ  المسـلمون »فرمود:   صلی ا  علیه وسلم  بر خدا که پیام بحدیث عمرو بن شعی .1

 .ستها آن شان، مستلزم تساوی آنان در قیمت های تساوی مسلمانان در خون (.90 /1: تا بی)ابو داود، 

من  قتنل خطنأ فدیتنه مائنة من  »فرمـود:    صلی ا  علیه وسـلم   بر خدا که پیام حدیث عمرو بن شعیب .0
 شود. زن هر دو می و این حدیث شامل مرد (.11 /9: 1894)نسائی،  «4الإبل

أن فل النفس الدیة مائة م  الإبل، وفل  ...»حدیثی که در نامة عمرو بن حزم چنین آمده است:  .1
، عام پیرامون دیت این حدیث و سایر احادیث. (11 /9: 1894، )همان «1...الأنف إلا أوعب جدعه الدیة

 .ها زن در حکم دیت و رددلیلی است بر مساوا  مو و ملل  است 
  صلی ا  علیه وسلم  بر خلاف ازما  صحابه و سنت پیام این نصوص مردود استد زیرا استدلال به عموم

دیة المرأة على النصنف من  دینة »گوید: در نامة عمرو بن حزم آمده:  می« المغنی»است. ابن قدامه در 

                                                           
 چ م در برابر چ م . . .   . و در ]ت،رات[ بر آنان مقرر كردیم كه جان در مقابل جان و. 1
ش،د ]باید از گذشت ولى  و هر كس كه از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولى مقت،ل[ چيزی ]از حق قصاص[ به او گذشت. 2

 مقت،ل[ به ط،ر پسندیده پيروی كند و با ]رعایت[ احسان ]خ،نبها را[ به او بپردازد.
 .   شان با هم برابر است . . . های مسلمانان خ،ن. 3
 باشد . . .   . كسى كه به خطا ك ته شده باشد، دیتش صد شتر مى. 4
 در نفس )كه به خطا ك ته ش،د( دیت صد شتر است؛ و در بينى هرگاه آن را بریده باشد، دیت است . . .   .. 5
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اسـتد    تر است و هر دو ززء حـدیث در یـک نامـه    اند، خاص چه ایشان آورده این ززء از آن د«1الرجل
 /9: 1849) انـد  چیزی است که ایشان ذکـر کـرده  کنندة  چه ما آوردیم، تفسیرکننده و خاص بنابرین آن

400.) 
و  نسبت این ززء به نامة عمـرو بـن حـزم اشـتباه اسـت      د زیرااست ن نقد خود مورد مناقشهاما ای

 .(109 - 104 /1: 1891)البانی،  عاری از حقیقت است
 

 همناقش

ی از علـی و  ، آثـار معـاذ  دلایل مورد استدلال دیدگاه اول، حدیثخلاصة مناقشة دیدگاه نصست: 
ت ، براساس اصول نقد حدیث، اسناد آن به صـح حدیث معاذاما  دباشد و قیاس میسکوتی ، ازما  عمر

سـند آن مـورد    اتصال اما اثر علی داند، نیز شاذ و مردود است اثری که از عمر نقل کرده .نرسیده است
حجت و  قوف استشافعی مو فقیهان، در این صور  از نظر ست و اگر اتصال آن را بپذیریماختلاف ا
رأی ازتهـادی صـحابی    ضـو  آن معقـول المعنـی باشـد،    حنفی اگـر مو  فقیهاناما از نظر  دباشد نمی

شود و حکم حدیث را ندارد و اگر غیر معقول المعنی و خلاف قیاس باشد، حکـم نـص را    محسوب می
حنفی نگـاه کنـیم،    فقیهاندر این موضو  اگر به استدلالا  و عبارا  . منزلة خبر واحد است دارد و به
بـرای اثبـا  دیـدگاه خـود      که د چنانمعقول المعنی و مواف  قیاس است مرد و او  دیت زنموضو  تف

تواند بر مرفو   بنابراین اثر علی از نظر ایشان نمی داند برخی ایشان به قیاس و دلیل عقلی متوسل شده
امـا ادعـای    دباشـد  و ظنی عام مصصوص البعض ،نصاگرچه  دمصصص عموم نص باشد و حمل شود

مورد بین صحابه اخـتلاف وزـود    باشدد زیرا در این ازما  سکوتی، در مورد دیت زراحا  درست نمی
مگر  د. منتها ادعای ازما  سکوتی در مورد دیت نف  زن که نصف دیت مرد است، صحیح استدارد

حنفـی چـون حجـت اسـت،      فقیهـان پیرامون حجیت ازما  سکوتی اختلاف وزود دارد. از نظر اکثـر  
شـافعی حجـت    فقیهـان اکثـر  ص قرار گیرد و اما از نظـر  تواند، برای عام مصصوص البعض مصصِّ می

 وزود نص زواز ندارد. نیز اعتبار نداردد زیرا قیاس با به قیاس و معقولنیست. استدلال 
این دیدگاه، حدیث عمرو بن شعیب و حدیث عمرو بـن حـزم و   عمدة دلایل دیدگاه دوم: مناقشة 

اسـناد آن   ،بـن شـعیب   اما حـدیث عمـرو   داستسکوتی  و ازما  سعیب بن مسیباثر زید بن ثابت و 
عمرو بن حزم خـالی از زـزء و   حدیث  .که در آن ارسال، انقلا  و ضعف وزود دارد بل دصحیح نیست

انـد، در هـر دو    اثری که از زید بن ثابت روایت کـرده  ند.ا ی است که ایشان بدان استدلال کردهی زمله

 دباشـد  فو  نمیحکم مر، در «إنها السننة»قول سعید بن مسیب که گفته: . ا  وزود داردطری  آن انقل

                                                           
 دیت زن برابر نصف دیت مرد است.. 1
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: تـا  بی)امیرپادشاه،  در حکم موقوف است نه مرفو  هرگاه تابعی چنین بگوید، که مقلو  استد چه بل
اسـتدلال   .ن اثر نیز از اعتبـار سـاقط اسـت   قیم به ای این اساس، استدلال ابند بر(111 - 110، 48 /1

لزم حجیـت  و ایـن امـر مسـت   ایشان به ازما  سکوتی مستلزم تصصیص نص به ازما  سکوتی است 
)امیرپادشاه،  (،004 /1: 1888)شوکانی،  احمد امام از منقول در یکی از دو روایت. ازما  سکوتی است

اما از نظر اکثـر   دمصصص باشد از نظر او  تواند بنابراین می دازما  سکوتی حجت است ،(041 /1: تا بی
البته استدلال به  دستاز آنان نقل کرده، ازما  سکوتی حجت نی )همان(بازی  که  مالکی چنان فقیهان

که  بل ددر این مورد ازماعی وزود نداردصحیح نیستد چه  ازما  سکوتی در مورد دیت زراحا  اصلاً
 .راحا  اختلاف نظر دارنددیت ز درصحابه 

لیه، عموم و اطلاق نصوصی است که ترین استدلال ابوبکر اصم و ابن عُ مهممناقشة دیدگاه سوم: 
اما این استدلال مورد مناقشه اسـتد زیـرا از نظـر     ددیت قتل خلاء وارد شده استقصاص و در مورد 

امـا از   دظنی استخواه مصصوص باشد، خواه غیر مصصوص بر افراد آن  ،زمهور اصولیان، دلالت عام
بنگریم،  ه به آیة دیت در قتل خلادلالت عام مصصوص البعض ظنی است و هرگاحنفی  فقیهاننظر 
کـه بـه خلـا توسـط      غـلام مسـلمانی   به ازما  مصصوص البعض استد زیرا آیه یابیم که این در می

)ابـن قدامـه،    ازما  علمـا  تر باشد، به او از دیت شصص آزاد کم قیمتشصص آزاد کشته شده باشد و 
. خـاص شـده اسـت    دلیل ازما  به عموم این آیتد پ  دیت او همان قیمت اوست (088 /9: 1849

ظنی از قبیل ازما  براین اساس چون دلالت عام مصصوص البعض ظنی استد تصصیص آن با دلیل 
قصاص قیاس مرد در ح   و مرد به مساوا  زن و قیاس مساوا  دیت زن چنان هم .، مجاز استسکوتی

 مع الفارق است.
حکم بـر ایـن کـه     ،ها و موازنة آن دیدگاهپ  از مناقشة دلایل هر سه  ،از نظر نگارندة این سلور
در مورد دیت نفـ    ابهصح از د زیرانماید تر می به صحت نزدیک مرد باشد،دیت نف  زن نصف دیت 

، اتفاق آنـان را نقـل   که تمام آثاری که از ایشان به صحت رسیده است روایت نشدهد بل هیچ اختلافی
این دلالت به تحق  ازما  سکوتی دارد و چون مصالفت سایر صحابه به صحت نرسیده است،  کند می

حـد  و ازمـا  سـکوتی    عام مصصوص البعض و ظنی است زا که آیه و احادیث پیرامون دیت، و از آن
 تواند مصصص عموم قرار گیرد. اقل در درزة حجت ظنی است، می

ارش  با اسناد صحیح نقل شده که تـا بـه انـدازة   از عمر و ابن مسعود  ،در مورد دیت غیر نف اما 
تـر از آن دیـت زن    بـیش در و  انـد  مرد با هم مساوی و وضحه که نصف عشر دیت است، زندندان و مُ

ها در کم و زیاد  با اسناد صحیح نقل شده که در تمام زراحت ا  عنـه  رضیعلی  از و نصف دیت مرد است
مرد در دیت زراحا  را تا اندازة ثلث  و اثر زید بن ثابت که مساوا  زن مرد است.دیت زن نصف دیت 

 دبا سند متصل به ثبو  نرسیده است و اثر سعید بن مسیب نیز حکم مرفـو  را نـدارد   رساند، دیت، می
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چون در حکم دیت زراحا  سصن او مقلو  است. براین اساس، که براساس نظر صحیح اصولیون  بل
توان بـه قیـاس رزـو      صحیح وزود دارد، برای ترزیح آن میبه نقل مرد در بین صحابه دو قول  و زن

زا که با قتل یک مـرد، زیـانی کـه متوزـه      از آننمودد یعنی قیاس را مرزح یکی از دو قول قرار داد. 
رسد و  مقتول میان گ هک زن به بازماندتر از زیانی است که با قتل ی گردد، بیش گان مقتول می هبازماند

  علـی  رأیبه این نکته،  بنابراین با توزه داز همین زهت دیت نف  زن نصف دیت نف  مرد گردیده
 کند. ترزیح پیدا می ا  عنه رضی

 

 گیری نتیجه
رأی  نـه  اختلافی است ناشـی از دلیـل  ، مرد و دیا  زن پیرامون تفاو  فقیهانگاه داختلاف دی. 1
 دمحض
اصولی است و علت آن عدم صحت  ، اختلاففقیهانو ابن علیه با زمهور  اختلاف ابوبکر اصم .0

اند که اصم و ابن علیه برای  مصصص عموم نصوصی قرار دادهآن را  فقیهانروایاتی است که زمهور 
 داند اثبا  دیدگاه خود بدان احتجاج کرده

و تمام روایـا    زن به صحت نرسیده و تفری  دیا  مردمبنی بر   صلی ا  علیه وسـلم   بر حدیثی از پیام . 1
 داند غیر قابل احتجاج اند، بدان استدلال کرده فقیهانهور مرفوعی که در این مورد زم

دارد. از آثـاری   انقلا  ها اسناد آن ها ثابت نیست و اکثر آناند،  آثاری که از صحابه روایت شده .4
 ـ   دمتصـل نقـل گردیـده اسـت    با اسناد صحیح و عمر، علی و ابن مسعود  شده، اثر روایت ار امـا ایـن آث
که موضو  تفاو  دیـت   پیداست فقیهاناکثر را داشته باشدد زیرا از نظر  تواند حکم حدیث مرفو  نمی
 دقیاس است و مواف  مرد برای معقولزن و 
عدم نقل اختلاف صحابه در که  ادعای ازما  صریحی در مورد حکم دیت زن دقی  نیستد بل .1
 دگر ازما  سکوتی است بیان، ردمواین 
زا  باشد و از آن تواند نوعی دلیل ظنی اما میحجیت ازما  سکوتی هرچند مورد اختلاف استد  .4

مصصـوص   ،ن حکم دیـت غـلام مسـلمان از آن   بود بر خارج ازما دلیل به که نصوص پیرامون دیت 
 دبراین اساس تصصیص آن با ازما  سکوتی، مجاز است دالبعض است

گـر اخـتلاف    آثار ثابـت بیـان  که  مرد هیچ ازماعی ثابت نیستد بل و مورد دیت زراحا  زندر  .1
نف  صحابه در این مورد است. قیاس و معقول دلالت براین دارد که دیت زراحا  زن نیز مانند دیت 

 گردیـده نقـل  به سـند صـحیح     رضی ا  عنه   وی، بایست برابر با نصف دیت مرد باشد و این قول از علی
 است.
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